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شهید مزاری و مبارزه شهید مزاری و مبارزه 
برای برابریبرای برابری

  گفتگو با استاد محمد کاظم جعفری

یـادآوری: اسـتاد محمدکاظـم جعفـری یکـی از روایت گـران 
و  جهـاد  و  سیاسـی  مبـارزات  زنـدۀ  و  عینـی  صحنه هـای 
مقاومـت مـردم ماسـت کـه کوله بـاری از خاطـرات چندیـن 
دهـه مبـارزات سیاسـی سـال های پسـین افغانسـتان را بـر 
یـخ  دوش دارد. ایـن شـخصیت سرشـناس، دوره هـای تار
کشـور را از دهـۀ پنجـاه خورشـیدی تـا بـه اکنـون  سیاسـی 
یگـران سیاسـت و مبـارزه  بـه سـر دیـده و خـودش یکـی از باز
نیـز بـوده اسـت، همچنیـن وی یکـی از نزدیـکان و دوسـتان 
مـزاری  عبدالعلـی  اسـتاد  ملـی،  وحـدت  شـهید  نزدیـک 
پنجمین سـالگرد  نیـز بـوده اسـت. بنابرایـن مـا در بیسـت و
پـای سـخنان اسـتاد جعفـری  بـه  شـهادت شـهید مـزاری 
نشسـتیم تـا دیدگاه هـا، خاطـرات و تجربیـات خـود او را از 
مبـارزات سیاسـی شـهید مـزاری بـا خواننـدگان عدالـت و 

امیـد شـریک بسـازد.
عدالت و امید
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تا  داد  دست  فرصت  که  خوشحالیم  جعفری!  استاد   :
سالگرد  در  ما  که  هستید  جریان  در  شما  برسیم.  شما  خدمت 
داریم،  قرار  مزاری  شهادت شهید وحدت ملی شهید عبدالعلی 
که یکی از رادمردان دورۀ جهاد و سیاست  بنابراین خدمت شما 
شما  چشم دیدهای  و  خاطرات  و  دیدگاه ها  تا  رسیدیم  هستید، 
را دربارۀ رهبر شهید مزاری بشنویم تا از این طریق با مردم شریک 
گذاشتید و با وجود  ساخته شود. از اینکه وقتتان را در خدمت ما 
کسالت، حاضر به مصاحبه شدید، سپاسگزاریم. نخستین پرسش 
که نخستین بار چگونه با شهید مزاری آشنا شدید و  ما این است 
از نظر شما ایشان چه ویژگی هایی داشت که در دیگر یارانش نبود 

یا کمتر دیده می شد؟
جعفـری: آشـنایی مـن بـا اسـتاد شـهید بـه سـال 1351 برمی گـردد. 
یک سـاله بـودم. اسـتاد  آن زمـان مـن طلبـۀ جـوان، حـدود بیسـت و
شـهید نجـف آمـده بـود و دربـارۀ وضعیـت طـلاب، مهاجریـن و 
کردیـم.  مختصـری  صحبت هـای  ایشـان  بـا  افغانسـتان  اوضـاع 
دربـارۀ  کـه  صحبت هـای  نداشـتم.  آشـنایی  ایشـان  بـا  قبـلًا  مـن 
شـیعیان  و  هزاره هـا  وضعیـت  و  مهاجریـن  افغانسـتان،  اوضـاع 
یـرا من نیز قبلًا دربارۀ این مسـائل  انجـام دادیـم، برایـم جالـب بود؛ ز
علاقه منـد بـودم و معلومـات داشـتم و بـا هزاره هـا و شـیعه هایی 
کـه در نجـف بودنـد روابـط داشـتم. بـه همیـن دلیـل اسـتاد شـهید 
نـام  بـه  تلاش هایـی  زمـان  آن  در  بـود.  کـرده  ملاقـات  مـن  بـا  نیـز 
این هـا،  از  غیـر  داشـت.  وجـود  آن هـا  امثـال  و  »شـباب الهزاره« 
ایـن  اصلـی  دلایـل  داشـتند.  تلاش هـای  نیـز  دیگـری  گروه هـای 
فعالیت هـا نخسـت، اوضـاع و محیط عراق بود. ثانیـاً تأثیر اوضاع 
انسـان های مهاجـر  کـه  ایـن اسـت  مـن  برداشـت  بـود.  مهاجـرت 
جسم شـان در دنیـا مهاجـرت، ولـی روح و فکرشـان بـه وطن شـان 
هسـتند. من خودم نیز چنین احسـاس داشتم. احساس می کردم 
که من، افغانسـتانی و هزاره هسـتم. وضعیت هزاره چگونه شـود؟ 
دنبال این مسـائل بودم و سـایر هزاره ها مهاجر نیز چنین وضعیت 
داشـتند. اسـتاد شـهید نیـز دنبـال چنیـن مسـائل بـود و بـه خاطـر 

چنیـن مسـائلی آنجـا آمـده بـود.
کـه اسـتاد شـهید بـه خاطـر سـبک و  البتـه مـن بعـداً متوجـه شـدم 
کـردن اوضـاع و تشـخیص افـراد آمـده بـوده بـود و بررسـی  سـنگین 
کار کند. ایشان در جستجوی  کرده بود که با چه کسانی می تواند 
گمشـده ای بود. ایشـان زمینۀ هماهنگی میان مردم و زمینۀ ظهور 

و بـروز حرکت هـا و نهضت هـای مردمـی را فراهـم سـاخت. دیگـر 
تـا سـال های 1354 یـا 1355 ملاقـات نداشـتیم و ایشـان را ندیـدم 
تـا اینکـه دوبـاره ایشـان را در کابـل دیـدم. ایـن خاطـره شـاید جالب 
کـه  کنـم: مـن در سـال 1358 زمانـی  باشـد تـا در اینجـا یـادآوری 
کـردم  »سـازمان نصـر« تشـکیل شـد، تعهدنامـۀ سـازمان را امضـا 
گفـت: مـن شـما را  و اسـتاد شـهید نیـز در آنجـا حضـور داشـت و 
گرفتـه بـودم. اشـاره اسـتاد بـه دیـدار مـا در  از 1351 در جمـع خـود 

بـود. نجف 

: نقش شهید مزاری در تشکیلات سازمان نصر چه بود و 
تبارز  احزاب جهادی  از دیگر  این سازمان، تشکل یافته تر  چگونه 

کرد؟
زمـان  در  بـود.  بسـته  سیاسـی  فضـای  افغانسـتان  در  جعفـری: 
ظاهـر شـاه و داوود خـان فضـای سیاسـی تنـگ، سـخت و بسـته 
را  نصـر  سـازمان  کـه  دوسـتانی  بـود.  بازتـر  خـارج  فضـای  امـا  بـود؛ 
تشـکیل دادنـد بیشـتر در عـراق، قـم، مشـهد و تعـدادی  در داخـل 
و فکـری  بیشـتر فرهنگـی  اوایـل، مبـارزات  بودنـد. در  افغانسـتان 
بـود تـا مسـلحانه. اسـتاد شـهید نیـز مبارزاتـش را بـا فعالیت هـای 
از چندیـن  نیـز  نصـر  کـرد. سـازمان  آغـاز  فرهنگـی  و  روشـنفکرانه 
مجموعـه فرهنگـی تشـکیل شـد. یـک مجموعـه فرهنگـی را آقای 
عرفانـی یـک مجموعـه را آیـت الله پروانـی یـک مجموعـه را اسـتاد 
شهید یک مجموعه را آقای شفق داشتند. وقتی تحولات جدید 
کشـور بـه وقـوع پیوسـت و تجـاوز شـوروی پیـش آمـد، این هـا  در 
یت  کارهای فرهنگـی و اتکا به هویت و  کنـار هـم آمدنـد و بـر محور
احقـاق حقـوق مـردم گـرد هـم جمـع شـدند. این ها قبـلًا از یکدیگر 
گاهی داشـتند. سـازمان نصر در سال  بر اسـاس فعالیت هایشـان آ
1358 ایجاد شـد و پیشـنهاد کنندۀ این هماهنگی اسـتاد شهید 
بود. اسـتاد شـهید می گفت: فعالیت ها، نظریه ها و افکار یکسـان 
اسـت. بیاید یکجا شـویم. سـازمان نصر اعضای مرکزی داشـت. 
نمایندگی هـای  داشـت.  نمایندگـی  ولسـوالی ها  و  ولایـات  در 
ولایـات  نمایندگـی  و  ولایـات  نمایندگـی  ادارۀ  تحـت  ولسـوالی ها 
تحـت ادارۀ ادارۀ مرکـزی بودنـد. شـبیه تشـکیلات ادارات دولتـی، 
تشـکیلات داشـت. اوامـر، برنامه هـا و امکانات از مرکز بـه ولایات و 
سـپس بـه ولسـوالی ها انتقـال می یافـت. این طـور نبود کـه هر جمع 
و جماعـت به تنهایـی و مسـتقیم بـا مرکـز رابطـه داشـته باشـد. بعد 
از مـزاری متأسـفانه، آن برنامه هـا و تشـکیلات به هم خـورد. روابط 



32

گفتگوهاگفتگوها

شـخصی شـد. یـک زمان ادارات سـمتی نیـز به وجود آمـد بود. من 
خـودم یـک زمـان مسـئول زون شـمال بـودم.

شمال  در  جهاد  دوران  در  مزاری  شهید  نقش  دربارۀ   :
افغانستان توضیح بدهید، ممنون می شویم.

جعفری: در شـمال افغانسـتان، گروه ها و احزاب سیاسـی شـیعه و 
سنی وجود داشت. همکاری جبهه ا ی و سنگری وجود داشت، 
عملیـات  می شـد.  ایجـاد  مشـترک  سـنگرهای  و  گروه هـا  حتـی 
احـزاب  نیروهـای  و  می گرفـت  صـورت  دولتـی  نیروهـای  بـالای 
جهـادی مشـترکاً عملیـات را علیـه آن هـا انجـام می دادنـد. جهـاد 
گـروه انجـام نشـده اسـت.  در شـمال افغانسـتان، به وسـیلۀ یـک 
ایـن ادعـا درسـت نیسـت کـه برخـی می گوینـد: در جهـاد مـا نقـش 
برجسـته داشـتیم. اصـلًا جهـاد به وسـیلۀ تشـکلات مردمـی آغـاز 
کـه  شـد و احـزاب سیاسـی بعـداً پیـدا شـدند. ایـن درسـت اسـت 
برخـی افـرادی کـه در احـزاب سیاسـی چهره هـای برجسـته شـدند 
در جهاد حضور داشـتند، ولی جهاد مردمی بود. امکانات حزبی 
نبـود و تمویـل حزبـی وجـود نداشـت. هیـچ یکـی احـزاب سیاسـی 
کـه بـه هـدف رهایـی  افغانسـتان تشـکلات آزادی بخـش نبودنـد 
کـه مبـارزات را آغـاز  کـرده باشـند. ایـن مـردم بودنـد  مـردم مبـارزه 
کردنـد و احـزاب بعـداً در ایـن کاروان یکجـا شـدند. حرکت مردمی 

بود.

مسائل  تحت الشعاع  مزاری  بابه  فرهنگی  کارنامۀ   :
دربارۀ  است.  شده  معرفی  کمتر  و  گرفته  قرار  نظامی  سیاسی- 
مسائل فکری و فرهنگی وی کمی توضیح بدهید ممنون می شویم.
اسـتاد  وقتـی  بـود.  فرهنگـی  کار  نصـر  سـازمان  اسـاس  جعفـری: 
کـرد.  مـزاری در »چارکِنـت« آمـد بـا فعالیـت فرهنگـی آغـاز بـه کار 
یـس می کـرد.  کـرد و بـه آن هـا تدر جوانـان طـلاب را اطرافـش جمـع 
گردان آن زمـان وی اسـت.  کاظمـی و حاجـی عبـده از جملـه شـا
کاظمـی چیزهایـی نوشـته اسـت و اکثریـت درسـت اسـت؛ چـون 
اسـتاد مـزاری بچه هـای ده سـاله و پانـزده سـاله را جمـع می کردند، 
در  نیـز  مـن  فعالیت هـای  دادنـد.  لقـب  »بابـه«  را  وی  عـام  مـردم 
دره صـوف متمرکـز بـه آموزش، بالا بردن سـطح فرهنگـی مردم بود. 
انقـلاب  یـس می کـردم.  آثـار مطهـری و غیـره را تدر نهج البلاغـه، 
تکاملی اسلام از جلال الدین فارسی یکی از بهترین کتاب هایی 
کتـاب دربـارۀ نهضت هـا  کـردم. ایـن  یـس  کـه در آن دوره تدر بـود 

کـه  دلایلـی  از  یکـی  کتاب هاسـت.  مهم تریـن  از  یکـی  و اسـت 
بـه  کـه سـازمان نصـر  بـود  کافـر می گفتنـد همیـن  سـازمان نصـر را 
مـی داد.  اهمیـت  آموزشـی جوانـان  و  تربیتـی  فرهنگـی،  کارهـای 
و  اسـلام  سـرداران  دربـارۀ  کوچـک  جزوه هـای  جوانـان  میـان  در 
یـع و پخش می کـرد. افراد نـادان و برخی رقبای  مسـائل اسـلامی توز
سیاسـی تبلیغ می کردند که سـازمان نصر کتاب های کمونیستی 
پخـش می کننـد، در حالـی  کـه آن هـا کتاب هـای اسـلامی بودنـد.
و  آمـوزش  بـه  دادن  اهمیـت  نصـر،  سـازمان  بودنـد  کافـر  دلیـل 
گفتـه  نـو  و  جدیـد  چیزهـای  آموزش هـا  آن  در  یـرا  ز بـود؛  تربیـت 
بـود.  بـرای برخـی سـنگین  می شـد. برداشـت حرف هـای جدیـد 
کتـاب پخـش می کننـد و  کمونیسـتی ها نیـز  کـه  آن هـا می گفتنـد 
کارهـای  چنیـن مبـارزه می کردنـد. منظـور اینکـه اسـتاد مـزاری بـه 
فرهنگـی اهمیـت مـی داد. اسـتاد مـزاری در چارکنت و شـولگره با 
کمتـر توجـه شـده  کـرد. واقعـاً در ایـن بـاره  فعالیـت فرهنگـی آغـاز 
اسـت. نظام گـری فرعـی بـود و بعداً به وجود آمـد. ولی وقتی جنگ 
کمتـر شـد. همچنـان  کمـی  شـدید شـد فعالیت هـای فرهنگـی 
یکـی از نمونه هـای فعالیت هـای فرهنگـی نشـریاتی چـون »پیـام 
کـه نمونه هـای بـارز از  مسـتضعفین« و برخـی نشـرات دیگـر بودنـد 

اسـت. دوران  آن  فرهنگـی  فعالیت هـای 

یا  داشت  اولویت  دولت سازی  مزاری  شهید  دید  از   :
ملت سازی؟ از نظر شهید مزاری چگونه امکان دارد افغانستان با 

هویت های قومی مختلف به یک ملت تبدیل شود؟
کـه سلسـلۀ شـاهی از نـام  جعفـری: تصـور اسـتاد شـهید ایـن بـود 
کـرده و بـر مـردم حکمروایـی می کنـد، در حالـی  یـک قـوم اسـتفاده 
کـه   کـه خواسـت آن قـوم نیـز چنیـن نیسـت. نظـر اسـتاد ایـن بـود 
اقـوام یکدیگـر را تحمـل کنـد، یکدیگر را بپذیرد و سـپس با یکدیگر 
هماهنگ شود. یکی از اساسات حزب وحدت که جزء اساسنامۀ 
حـزب وحـدت به شـمار مـی رود، هماهنگی با ملیت هـای محروم 
کید داشـت. اسـتاد شهید  اسـت. اسـتاد مزاری بر این اساسـات تأ
علاقـه فـراوان بـه هماهنگی میان اقوام داشـت. بد نیسـت یاد کنم 
کـه در شـورای مرکـزی بامیـان مسـئلۀ قیـام جنـرالان شـمال مـورد 
گفـت بایـد بـا مسـعود در میـان  گرفـت. اسـتاد شـهید  بررسـی قـرار 
یـم. بـا مسـعود در میـان گذاشـت. من از طرف اسـتاد شـهید  بگذار
نماینـده شـدم و از طـرف جنـرالان شـمال و مسـعود نیز نمایندگانی 
روان شدند و برای گسترش جهاد هماهنگی کردیم. در آن جلسه 
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کـه شـما در جریان هـای  کـردم  مـن بـه بـرادران اوزبیـک پیشـنهاد 
گوناگون پراکنده هسـتید، باید یک تشـکیلات منسـجم بسـازید. 
اولین کسـی که از طرف اسـتاد شـهید به برادران اوزبیک پیشـنهاد 
تشـکیلات کـرد، مـن بـودم. بعـد از چنـد وقـت داکتـر ارغـون بـه مـن 
زنـگ زد کـه جعفـری صاحـب! شـد. مـن گفتـم: چـه شـد؟ گفـت: 
جنبـش شـد. اسـتاد شـهید می خواسـت تمـام عدالـت خواهـان 

بایـد صاحـب تشـکیلات شـود.

: چرا عدالت اجتماعی در اندیشۀ شهید مزاری جایگاه 
ویژه ای دارد؟

کـه بـر ملیت هـای محـروم چـون هـزاره،  جعفـری: همـه می دانیـم 
کـه بـه دروغ  کسـانی  اوزبیـک، تاجیـک و ترکمـن از طـرف برخـی 
سـتم های  و  ظلـم  داشـتند،  را  قـوم  یـک  از  نمایندگـی  ادعـا 
می شـدند. همیـن محرومیـت و احقـاق حقـوق مسـاوی بـه تأمین 
کننـدۀ اصلـی ایـن نظریـه  عدالـت اجتماعـی بـود؛ بنابرایـن طـرح 
دیگـر  چیـزی  مـا  می گفـت:  او  بـود.  مـزاری  اسـتاد  افغانسـتان  در 
کـه همـه بـرادر باشـیم. بـه  را نمی خواهـم. خواسـت مـا ایـن اسـت 
یـاد دارم کـه در کابـل مـن از طـرف اسـتاد شـهید بـا طالبـان مذاکـره 
گفتـم: شـما مـا را بـه حیـث  کـردم. بعـد از صحبت هـای تعارفـی 
یـد یـا نـه؟ یکی شـان گفـت: مـا جـواب شـما را داده  بـرادر قبـول دار
می شناسـم.  بـرادر  حیـث  بـه  را  شـما  مـن  گفتـم:  مـن  نمی توانـم. 
یـر  ولـی آن هـا جـواب نداشـت. قضیـه بـه فـردا موکـول شـد. فـردا وز
خارجه شـان و ملاحسـن آمدند و سـپس حوادث دیگر پیش آمد.

: چرا شهید مزاری در برابر حکومت وقت ایستاد و جنگ 
سه ساله غرب کابل به وجود آمد؟

اقـوام  میـان  هماهنگـی  بـه  علاقه منـد  شـهید  اسـتاد  جعفـری: 
امـا  بـود؛  وی  شـعار  یکدیگـر  تحمـل  و  همدیکدیگرپذیـری  بـود. 
متأسـفانه، حکومت آن زمان حاضر به رسـمیت شناختن حقوق 
مذهبـی، سیاسـی و فرهنگـی مـا نبـود؛ بدیـن ترتیـب جنگ هـای 

کابـل رخ داد. گـوار سـه سـاله غـرب  نا

: دلایل ائتلاف شهید مزاری با جریان های مختلف مانند 
جنبش ملی و حزب اسلامی چه بود؟

جعفری: در اساسـنامۀ حزب جنبش ملی درج اسـت که مذهب 
شـیعه و مذهـب اسـماعیلیه را بـه رسـمیت می شناسـد. جنـرال 
دوسـتم حقـوق سیاسـی و مذهبـی مـا را بـه رسـمیت می شـناخت 

و اسـتاد شـهید نیز با وی متحد شـد. حتی گلبدین حکمتیار به 
یک ورق تعهد داده بود که مذهب ما را به رسـمیت می شناسـد. 
بـه  را  جعفـری  مذهـب  برسـد  قـدرت  بـه  گـر  ا کـه  بـود  گفـت  او 
رسـمیت می شناسـد. اینکـه چقـدر ایـن گـپ عملـی بـود یـا نبـود، 
ولـی حداقـل بـه زبـان تعهـد کرده بـود. برعکس، حکومـت آن زمان 

چنیـن حقوقـی را بـرای مـا قائـل نبـود.

شهید،  رهبر  به  اشخاص  نزدیک ترین  از  یکی  به عنوان   :
شهید  دیدگاه  در  مختلف  عرصه های  زن  جایگاه  مورد  در   

ً
لطفا

مزاری برایمان بگویید.
جعفـری: مسـئلۀ زنـان فعـلًا موضـوع تعارفـی شـده اسـت. هرکـس 
اکنون از حقوق زن حرف بزند، برایش کمک مالی می رسـد. زمانی 
که اسـتاد مزاری از حقوق زن حرف می زد، همه حساسـیت نشـان 
دفـاع  زن  حقـوق  از  صحبت هایـش  در  مـزاری  اسـتاد  می دادنـد. 
می کرد. انسانیت مرد و زن را یکسان می دانست. بارها گفته است 
کـه زن هـم می توانـد انتخـاب کننـده و انتخـاب شـونده باشـد. زنان 
روشـنفکران بـا وی در رفتـار و آمـد بـود؛ امـا آن زمـان شـرایط سـخت 
بـود و فعالیت هـای جنگـی بـود، حضور زنـان امکان پذیر نبـود؛ ولی 

از لحـاظ اداری کـدام ممنوعیـت وجـود نداشـت.

: شهادت شهید مزاری در  هالۀ از ابهام است و روایت های 
مختلف در این مورد وجود دارد در این زمینه شما چه روایت دارید؟
جعفـری: متأسـفانه مـن در ایـن بـاره معلومـات دقیق نـدارم و به یک 
نتیجـه صحیـح و روشـن نرسـیده ام. دلیلـش ایـن اسـت کـه مـن آن 
زمـان مـزار شـریف بـودم و اسـتاد کابـل بـود. ولی برخی بر این مسـئله 
رقابـت کردنـد. اسـتاد مـزاری عدالتخـواه بـود و برخـی عدالتخواهی 
را نمی پذیـرد و برایشـان قابـل قبـول نیسـت. برخـورد بـا اسـتاد مـزاری 
از یـن نـگاه شـده اسـت. اسـتاد مـزاری عنصر بیدارگـر بـود. او بر مردم 
کـرده  کـرده اسـت و هماهنـگ  روحیـه داده اسـت. او اقـوام را بیـدار 
کینـۀ خـود بـا عدالت خواهـی و  اسـت. دشـمنان وی بـا شـهادتش 

مـردم افغانسـتان را نشـان داده اسـت.

دربارۀ  خاطراتتان  یادآوری  و  دیدگاه  از  استاد  جناب   :
مبارزه  سمبل  به ویژه  سیاسی  مبارزات  دوره های  و  شهید  رهبر 
سپاسگزاریم.  خیلی  مردم  پشمینه پوش  رهبر  یعنی  رهایی بخش 

برای شما آرزوی تندرستی داریم
جعفری: ممنونتان. خوش آمدید.


